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 شرك آفت عمل صالح ـ بخش دوم: گناه عمدي
 مطالب تكميلي

 شرك عملي
 فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي

آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را ـ  آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ   إِلَيْكُمْ يا بنَي أَ لَمْ أَعْهَدْ «
 )60يس/(»نپرستيد، كه او براى شما دشمن آشكارى است؟!

 شود. يعني اطاعت از شيطان شرك و پرستش او محسوب مي
 انواع شرك ـ 1

اثبات  يبرا ايشاندانسته است.  ياشرك زنا و شرك ر ي،عمل ي،شرك را از نظر قرآن بر چهار قسم زبان السلام عليهي علامام 
م طور مسلّ  بهاست  يمبن مر يحآنان كه گفتند: خدا، همان مسـ  قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ   لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ « يهبه آ يشرك زبان

ها كه مدعى  ـ و بيشتر آن  مُشْركُِون  إِلاَّ وَ هُمْ   باِللَّهِ   أَكْثَـرُهُمْ   وَ ما يُـؤْمِنُ « ياتبه آ ياثبات شرك عمل يو برا )72(مائده/».شدندكافر 
را  يشآنان دانشمندان و راهبان خو ـ  هأَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّ   اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رهُْبانَـهُمْ «و  )106(يوسف/»ايمان به خدا هستند، مشركند

در ثروت (اي شيطان)  ـ فِي الأَْمْوالِ وَ الأَْوْلاد  شاركِْهُمْ « يهاثبات شرك زنا به آ يو برا )31.(توبه/»در برابر خدا قرار دادند ييمعبودها
ةِ بِعِبادَ  يشْرکِْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يعْمَلْ لِقاءَ ربَِّهِ فـَلْ  يرْجُوافَمَن کانَ « يهبه آ يااثبات شرك ر يو برا )6.(اسراء/»يشان شركت جو و فرزندان

 يككس را در عبادت پروردگارش شر يچانجام دهد، و ه يستهشا يكار يددارد، با يدپروردگارش ام ايپس هر كه به لق ـ ربَِّهِ أَحَدا
0Fده است.مورفاستناد  )110.(كهف/»نكند

1  
 شرك مراتبـ 2
 است، از جمله: يمراتب يدارا يدشرك همچون توحـ 1/2

چند جزء است.  ياذات خدا مركب از دو  كه يناعتقاد به ا يكيقسم از شرك به دو معنا آمده است؛  ينشرك در ذات خدا؛ ا
 مستقل. ياعتقاد به چند خدا يگرد

 ذاتش دارند.مستقل از  يو صفات او وجود يرندصفات خدا با ذاتش مغا كه ينشرك در صفات خدا؛ اعتقاد به اـ 2/2
و  يتمانند شرك در خالق يمختلف هاي  قرار دارد و همانند آن به شاخه يافعال يدشرك در افعال خدا؛ در مقابل توحـ 3/2

 .گردد يم يمتقس يتشرك در ربوب
اشد. نب يگريد  يطرهاز آنان تحت س يك يچكه ه اي  چند خالق مستقل به گونه يااعتقاد به وجود دو  يت؛شرك در خالقـ 4/2 

 ينشو خالق شر به آفر آفريند  يرا م يكآن است كه بر اساس آن خدا تنها امور ن يها و شر از نمونه يراعتقاد به دو خالق خ
 .زند يموجودات بد و شر دست م

 بر دو نوع است: يت؛شرك در ربوب
 ه ارباب جداگانه واگذار كرده است.و اداره آن ب يراما تدب يدهخدا جهان را آفر كه يناعتقاد به ا يني؛تكو يتشرك در ربوب

 الاجرا دانستن دستورات او.  و لازم يدر زندگ يرالهيو مقررات غ ينقوان يرشپذ يعي؛تشر يتشرك در ربوب 
  .از خداوند يرغ يزيچ يا يشرك در عبادت؛ پرستش، خضوع و خشوع در مقابل كس 

كه مربوط به حوزه اعتقادات است مانند شرك در ذات و صفات را  ياند. شرك كرده يمتقس يزن يو عمل يشرك را به نظر البته
  1F2 .دانند يم يدارد، شرك عمل يجنبه عمل يشترو شرك در عبادت را كه ب يشرك نظر يت،و خالق يتخدا، شرك در ربوب
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 شرك در عملـ 3
صمدي و صنمي هر دو به  توان شرك عالمَ ناميد زيرا دانيم، شرك خفي را نيز مي پرستان مي اگر شرك جلي را مخصوص بت

گونه كه توحيد درجات و مراتب متعدد دارد شرك نيز داراي دركات متعدد است. به طوري كه بيشتر  شوند. همان آن مبتلا مي
  إِلاَّ وَ هُمْ   للَّهِ باِ  أَكْثَـرُهُمْ   وَ ما يُـؤْمِنُ «هايي از شرك، در عقايد، اعمال و گفتارشان وجود دارد:  اند، كم و بيش رگه كساني كه ايمان آورده

شايد به همين جهت قرآن مؤمنان را به كسب  )106(يوسف/»ـ و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند  مُشْركُِون
اى كسانى كه ـ   وَ رَسُولِهِ   يا أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ «كند؛  دعوت مي وسلم وآله وعليه االله صلي تر ايمان به خدا و پيامبر مراتب عالي
توجه به برخي از نمودهاي شرك خفي در پرهيز از آن  )136نساء/.».(ايد! به خدا و پيامبرش ايمان (واقعى) بياوريد ايمان آورده
 مفيد است.

ا ثابت كند ها توحيد و خدا ر . اگر كسي بدون توجه به خدا، اشخاص يا اشيا را مشاهده كند و بخواهد با استدلال به آن1
گرفتار شرك خفي شده چون نگاه به هر چيز، اگر قبل از نگاه به خدا باشد حجابي است كه اكثر مؤمنان بدان گرفتارند. زيرا 

كه خداوند را قبل از آن و با آن و بعد از آن مشاهده  بينيم مگر آن اوحدي از اهل ايمان بر اين باوراند كه ما چيزي را نمي
 نمائيم. مي

داند گرفتار تفكر مشركانه قاروني  كه مال، مقام، علم يا هر چيز ديگري را كه به دست آورده ناشي از تلاش خود مي. كسي 2
(قارون) گفت: اين ثروت را به وسيله ـ   عِنْدي  عِلْمٍ   عَلى  قالَ إِنَّما أُوتيتُهُ «ام؛  ها را در نتيجه دانش خود يافته گفت من اين شده كه مي

اين نوع اعتماد به نفس و احساس استقلال، در مقابل اعتماد و توكل به  )78قصص/».(ام من است به دست آوردهدانشى كه نزد 
 خدا، خود از مصاديق شرك خفي است.

. چشم به مال و قدرت ديگران دوختن و درحوادث روزگار به غير خدا نظر داشتن و گفتن اين جمله عاميانه كه اول خدا دوم 3
  أَكْثَـرُهُمْ   وَ ما يُـؤْمِنُ «ذيل آيه  شدم، همگي از نمودهاي شرك خفي است. هلاك مي ء نبود من لان كس يا فلان شيفلاني، يا اگر ف

السلام نقل است  عليه از امام صادق )106(يوسف/»ها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند ـ و بيشتر آن  مُشْركُِون  إِلاَّ وَ هُمْ   باِللَّهِ 
مقصود آن است كه شخص بگويد اگر فلاني نبود من هلاك شده بودم و اگر فلاني نبود به آن بلا مبتلا «مود: كه آن حضرت فر

دهد و بلا را از  اين موارد براي خدا شريك قائل شده كه او را روزي مي ي شد در همه ام تلف مي شدم و اگر فلاني نبود خانواده مي
ويد كه چنانچه خدا به وسيله فلاني بر من منت نگذاشته بود من هلاك شده بودم، گونه بگ اگر اين« :. پرسيد»كند او رفع مي

 ي چون چنين تعبيري گوياي آن است كه همه  2F1.»اشكال است گونه گفتن بي آري اين«السلام فرمود:  عليه حضرت صادق »چطور؟
3Fهاي جهان مجراي فيض خداست و اين عين توحيد است. پديده

2  
 توحيد عبادتـ 4

كس و هيچ چيز را شايسته پرستش جز ذات خدا ندانيم تنها به فرمان او گردن نهيم، تنها  ست كه هيچا د عبادت آنتوحي
 قوانين او را به رسميت بشناسيم و از هر نوع بندگى و تسليم در برابر غير ذات پاك او بپرهيزيم.

كه عالم اسباب را انكار كنيم و به  ) نه اينالوجود الا اللَّه  ؤثر فىلا متوحيد افعال آن است كه تنها مؤثر حقيقى را در عالم او بدانيم (
دنبال سبب نرويم بلكه معتقد باشيم كه هر سببى هر تأثيرى دارد، آن هم به فرمان خدا است، او است كه به آتش سوزندگى، و 

 به خورشيد روشنايى و به آب حياتبخشى داده است.
داند، و غير او در  خواهد بود، تنها قدرت و عظمت را مربوط به او مى» اللَّه«نها متكى به ثمره اين عقيده آن است كه انسان ت

 باشد. پذير، و فاقد قدرت مى نظرش فانى، زوال
 گاه خود در همه چيز قرار دهد. تنها ذات اللَّه قابل اعتماد و ستايش است، و لياقت اين را دارد كه انسان او را تكيه

دهد، حتى اگر به دنبال عالم اسباب  انسان را از همه كس و همه موجودات بريده و تنها به خدا پيوند مىاين تفكر و اعتقاد 

                                                 
 200، ص2تفسير عياشي، ج. 1

 591توحيد در قرآن  صفحه . 2



 

 كند.  است مشاهده مى» الاسباب مسبب«لاى اسباب، قدرت خدا را كه  رود نيز به فرمان او است يعنى در لابه مى
هاى محدود  پيوندد و از محيط نهايت و ابديت مى رد كه به بىب اين عقيده آن قدر روح انسان را وسيع و افق فكر او را بالا مى

4Fسازد. آزاد و رها مى

1  
خْلاَصِ   تَمَامُ «السلام فرمود:  اميرالمؤمنين علي عليهـ 5 5F».اجتناب از گناهان است تمام اخلاصـ   الْمَعَاصِيَ   تَجَنُّبُكَ   الإِْ

2  
 خدا حل كرد با اسبابـ 6

خورديم، اگر  دهنش (مانند اين) بياد بيرون مشرك است. واقعاً اگر فلانى نبود ما گشنگى مىحديث داريم هركه يك كلمه از 
رسيد فلان وام، فلان تاجر، اگر بگويى فلانى مرا نجاتم  خورديم، اگر فلانى به فريادم نمى داد كه ما گشنگى مى فلانى به ما وام نمى

مشكل مرا حل كرد از طريق باران، خدا مشكل مرا حل كرد از طريق اين است، بايد بگويى خدا   فرمايد اين شرك داد، امام مى
وامى كه ايشان داد، يعنى خدا را فراموش نكنيم، خدا حل كرد از اين طريق، نگو نان خوردم سير شدم، اگر خدا اراده نكند هرچى 

نگوييم ماشين لباسشويى، واقعاً ماشين  كند اما از طريق نان، يعنى يادمان نرود شوي، خدا ما را سير مى نان بخورى سير نمى
لباسشويى لباسم را شست، بله، برق ماشين شما را شست از طريق چرخش اين ماشين، شما هى نگاه به اين ماشين نكن از برق 

ك ها، دست خداست، بنده يك چيزى را ي زند، اين برق، وصل به برق نباشد، تمام اين لامپ غفلت كنى، حرف اصلى را آن برق مى
خندند، گفتم: اه، لب همان لب، آدم  جايى گفتم گريه كردند، عجب، حرف چقدر اثر كرد، توى مجلس ديگر گفتم ديدم مردم مى

وَ أنََّهُ هُوَ «خواست به من حالى كند قرائتى، خنده مربوط به من است گريه هم،  همان آدم، مطالب، كلمات، همان است، خدا مى
  6F3 )43(نجم/ » أَضْحَكَ وَ أبَْكَى

 حقيقت ايمان به قلب نرسيدهـ 7
بدان كه ايمان به معارف الهيه و اصول عقايد حقّه صورت نگيرد مگر به آنكه اولاً: آن حقايق را به قدم تفكر و رياضت عقلى و 

ود را استيفاء آيات و بينات و براهين عقليه ادراك كند، و اين مرحله به منزله مقدمه ايمان است، و پس از آن كه عقل حظّ خ
نمود، به آن قناعت نكند؛ زيرا كه اين قدر از معارف، اثرش خيلى كم است و حصول نورانيت از آن، كمتر شود. پس از آن، بايد 

 سالك الى اللَّه اشتغال به رياضات قلبيه پيدا كند، و اين حقايق را با هر رياضتى شده به قلب رساند، تا قلب به آنها بگرود.
در دل هر   علم نورى است كه خداى تعالى«جا، مراتب ايمان فرق كند، و شايد معناى حديث شريف كه فرمايد:  پس در اين

آن را   همين باشد؛ زيرا كه علم باللَّه تا در حد عقل است، نور است، و پس از رياضات قلبى، خداى تعالى  7F4»كس كه خواهد افكند
 در قلوب مناسبه افكند، و دل به آن بگرود.

، حقيقت توحيد، كه اصلِ اصول معارف است، و اكثر فروع ايمانيه و معارف الهيه و اوصاف كامله روحيه و صفات عنوان مثال به
نورانيه قلبيه از آن منشعب شود، تا در ادراك عقلى است، هيچ يك از اين فروع بر آن مترتب نشود، و انسان را به هيچ يك از آن 

 حقايق نرساند.
برهان يا به امور شبيه به برهان اركان   يكى از فروع توحيد و ايمان است. ما اغالب يا به  ، توكّل به خداى تعالىمثالعنوان  به

 توكّلمان تمام است، ولى حقيقت توكّل در ما حاصل نيست.
نكند، و اراده كسى بر اجازه قيومى و اشاره اشراقى آن ذات مقدس  كسى تصرفى، بى  دانيم كه در مملكت حق تعالى ما همه مى

 غفلت نمائيم.  اراده قويمه ذات مقدس، قاهر نشود؛ مع ذلك، ما از اهل دنيا و ارباب ثروت و مكنت، طلب حاجات كنيم و از حق تعالى
توكّل ما بر اوضاع طبيعت و امور طبيعيه صدها مقابل بالاتر است از توكّل به حق. اين نيست مگر آن كه حقيقت توحيد افعال 

   گويد، و خود از غير خدا حاجت طلبد، و متعبد متنسك  8F5»لا مُؤَثِّـرَ فيِ الْوُجُودِ إلاّ اللّهُ «ر قلب ما حاصل نشده و حكيم فلسفى د
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 7صفلق   سوره ـ تفسير 84هايى از قرآن سال  الاسلام قرائتي ـ برنامه درس نرم افزار آثار حجت. 3

4 .شاءنْ يفي قلَْبِ م ّالله ُفهقْذي نوُر لْمْالباب السادس في الفتيا   16 صمصباح الشريعة ـ  الع 

 )6از مرحله  15، فصل 216، ص 2مؤثِّرى در وجود و نظام هستى بجز خداوند نيست. (براى توضيح بيشتر نگاه كنيد به: الأسفار الأربعة، ج . 5



 

ةَ إلاَّ باِللّهِ  لاَ « ه آن، برهانش وِرد خود كند و چشمش به دست ديگران است. اين نيست جز آن ك» لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ «و » حَوْلَ وَ لاَ قُـوَّ
 از حد عقل و ادراك عقلى خارج نشده و به قلب نرسيده، و اين، ذكرش از لقلقه لسانى تجاوز ننموده و ذائقه قلب از آن نچشيده.

رُ كُلُّهُ بيَِدِهِ و «خوانيم؛  مى» مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الأْبَْصَارِ «را   زنيم و حق تعالى ما همه داد از توحيد مى   9F1»شَّرُّ ليَْسَ إليَْهِ الو  الْخَيـْ
 سرائيم ولى باز در صدد جلب قلوب بندگان خدا هستيم، و دائماً خيرات را از دست ديگران تمنّا داريم. مى

هاى لسانى است كه به مرتبه ذكر  خبر است و يا لقلقه اى است كه قلب از آن بى ها، يا حقايق عقليه ها نيست جز اين كه اين اين
 حقيقى نرسيده.

] از معدن وحى الهى براى تكميل بشر و تخليص انسان از محبس ظلمانى طبيعت و دنيا،  دانيم [كه همه قرآن شريف را مىما 
نازل شده است، و وعد [و] وعيد آن، همه حق صراح و حقيقت ثابته است، و در تمام مندرجات آن شائبه خلاف واقع نيست؛ با 

هاى آن داريم تا دل  ت ما به اندازه يك كتاب قصه تأثير ندارد؛ نه دلبستگى به وعدهاين وصف، اين كتاب بزرگ الهى در دل سخ
را از اين دنياى دنى و نشئه فانيه برگيريم و به آن نشئه باقيه ببنديم، و نه خوفى از وعيد آن در قلب ما حاصل آيد تا از معاصى 

كه حقيقت و حقّيت قرآن به قلب ما نرسيده و دل ما به آن نگرويده الهيه و مخالفت با ولى نعمت احتراز كنيم. اين نيست جز آن 
هاى ما و محروم  ها و مخالفت هائى كه در ما است و جميع سركشي و ادراك عقلى، بسيار كم اثر است. و با اين قياس، كليه نقصان

 مجمل).ماندن از همه معارف و سرائر براى همين نكته است. (تو خود حديث مفصل بخوان از اين 
10F

2  
 )يآمل يجواد االله يتآ(دليل گناه شرك است 

اين اختصاصي به صوم و صلات ندارد چه صوم باشد، چه صلات باشد، چه عمل فردي باشد، چه عمل » فـَلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً «
 خفيچه شرك » لاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَداً فـَلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَ «جمعي باشد اين عمل صالح را أي عملٍ كان اين را مخلوط نكنيد 

چه شرك جلي، چه شرك مستور چه شرك مشهود، چه شرك مغفول چه شرك غير مغفول اين هم نكره در سياق نفي است شما 
يدن قرار دهي اين مشرك كه ديگري را شريك در ديدن يا شن خواهيد؟ شما ديگري را كه شريك كار خود قرار مي چه چيزي مي

خواهد به خير ديگري برسد يا از شرّ ديگري مصون  كند يا مي چيزي طلب مي چهشود اهل سمعه  شود مرايي يا مي دهد مي مي
بماند اين دعاي نوراني جوشن كبير كه ضار و نافع را منحصر در خدا كرده پس او ضار است او نافع است خب اين دوتا دنبال 

كند مگر اينكه او مشرك است اصلاً گناه  هم از صدرالدين قونوي نقل شد كه هيچ كسي عمداً گناه نمي گردد قبلاً ديگري كه نمي
ها شرك خفي است، شرك مستور است، شرك ضعيف است اميد بخشش است چرا گناه  گردد منتها چون اين گناه به شرك برمي

 ود كه كار دست اوست او ضار است او نافع است چيزي از اكه يا به ديگري معتقد ش كه مشرك باشد؟ براي اين كند مگر اين نمي
ـ  لاَ يَمْلِكُونَ لأِنَفُسِهِمْ ضَرّاً وَ لاَ نَـفْعاً و لاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً و لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً «آورد در حالي كه ضار و نافع خداست ديگر  در مي
در امان  يامشكل شما يا براي اين است يا نه، براي نفع از ديگري كند چه رسد به  ديگري مشكل خودش را حل نمي» 3فرقان/

كه از خير ديگري  كند يك وقت است كه براي اين بودن از ضرر ديگري نيست يك گناه شخصي است دارد نامحرمي را نگاه مي
در ربوبيت كه ديگري را شريك  بندد اين شرك است رود يا راه كسي را مي اي ببرد يا از شرّ ديگري محفوظ بماند بيراهه مي بهره

دهد، چرا؟  كند اين خودش را شريك خدا قرار مي گويد يا نامحرم نگاه مي است نه، دارد دروغ مي تدهد يك وق خدا قرار مي
لجائاً، دانم ا تحليل آن بزرگوار اين است اگر كسي چشمش افتاد به نامحرم يا كاري را سهواً، خطئاً، نسياناً، اضطراراً، اضطراباً نمي

دهد اين گناه است  اجباراً، اكراهاً انجام داد كه بر اساس حديث رفع گناه نيست اگر كاري را عالماً عامداً بدون عذر دارد انجام مي
ـ  مْ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِ «دانم شما اين را فرمودي در قرآن گفتي  معناي گناه عمدي يعني چه؟ يعني خدايا من مي

كند حرف ديگر است من هم هيچ عذر ندارم،  است دارد معاينه مي بيبگفتي من هم اضطرار ندارم يك وقت است ط» 30نور/
ولي به نظر من » قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ «دانم تو در قرآن گفتي  خواهم بيفتد و مي هيچ عذر ندارم اضطراري نيست چشمم نيفتاد ولي مي

هيچ، يعني هيچ شما هيچ گناه  گرهم اين حرف همان حرف شيطان است ديگر همان شرك است ديبايد اين كار را انجام بد
كنم از خير ديگري استفاده  گردد يا شرك، شريك قرار دادن ديگري است كه من اين كار را مي كه به شرك برمي نداري مگر اين
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كند عالماً  ادن است يا نه، داري نامحرمي را نگاه ميببرم يا از ضرر ديگري مصون بمانم خب اين ديگري را شريك خد ا قرار د
گويد خدايا تو فرمودي كه اين كار حرام است ولي به نظر من نه،  هيچ اضطراري هم در كار نيست چشمش هم نيفتاده مي عامداً

رٌ مِنْهُ «كنم اين غير از آن است؟ غير از  عيب ندارد من دارم نگاه مي رف شيطان غير از اين بود گفت است ح» 12ـ اعراف/ أنَاَ خَيـْ
رٌ مِنْهُ «شما فرمويد كه سجده بكن ولي به نظر من  مَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُم «گردد لذا  كه به شرك برمي هيچ گناهي نيست مگر اين» أنَاَ خَيـْ

اند سرّش همين است  ؤمنين مشركهمين است ديگر، بنابراين در آن آيه كه فرمود اكثر م» 106/يوسفـ  باِللَّهِ إِلاّ وَ هُم مُشْركُِونَ 
» لو لا فلان لهلكتُ «گويند  كه مي عليه) فرمود اين االله بود كه قبلاً هم آن روايات خوانده شد كه امام (سلام يالبته در ذيل آن روايت

11Fيكي از مصاديق اين است.

1  
 الاسلام قرائتي) (حجتگردنكشي شيطان و ما 

مغلطه و قياسى نابجا ادعا كرد: من از آدم برترم، زيرا من از آتشم و آدم از خاك، اما  شيطان در مقام توجيه نافرمانى خود، با
كه بسيارى از ما نيز در بسيارى موارد، احكام و  در حقيقت او با اين ادعاى غلط، در مقابل فرمان خداوند گردنكشى كرد. چنان

يابيم،  سنجيم و چون دليل آشكارى براى آن نمى با عقل خود مى ى آن، به ظاهر دستورات دينى را بدون توجه به حكمت و فلسفه
ى  ى موضوعات متشابه با يكديگر، حكم يكسانى براى همه شويم، يا در برخى موارد از مقايسه اعتنا مى پذيريم و بدان بى آن را نمى

تواند مخلوق را به  ا خودبرتربينى مىكنيم. زير كنيم. و به اين شكل ما نيز در مقابل فرمان خدا گردنكشي مي آنها صادر مى
 گيرى در مقابل خالق وادار كند.  جبهه

درس ديگر اين آيه اين است كه براي ايمان داشتن قبول خدا كافي نيست بلكه اطاعت از او هم لازم است. شيطان خدا را 
12Fفر است.كند به همين دليل كا گويد ولي از پروردگار اطاعت نمي قبول دارد زيرا با او سخن مي

2  
 گونه باشد كه امر شده اطاعت بايد آن
 السلام فرمود: امام صادق عليه

اگر مرا از سجده بر آدم معاف داري، تو  خداوند به ابليس دستور داد بر آدم سجده كند . او گفت : پروردگارا! سوگند به عزتّت،
گونه كه  ند، جلّ جلاله، فرمود: من دوست دارم آنرا نپرستيده باشد. خداو را چنان پرستشي كنم كه هرگز كسي مانند آن تو

  13F3.خواهم، اطاعت شوم خودم مي
 نافرماني چه كسي؟

 سلم فرمود:  و آله و عليه االله رسول اكرم صلي
 ـ  عَصَيْتَ   انْظرُْ مَنْ   صِغَرهَِا وَ لَکِنِ   مَعْصِيَةٍ فَلاَ تَـنْظرُْ إِلَى  فِی  أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى عُزَيْرٍ إِذَا وَقـَعْتَ 

14F».كنى خداوند به عزَير وحى كرد كه اگر دچار معصيتى شدى نگاه به كوچكى آن گناه مكن، نگاه كن مخالفت با كه مي«

4  
 بدتر از گناه

 سلم فرمود:  و آله و عليه االله رسول اكرم صلي
صْرَار الاِسْتِحْقَارُ   الذَّنْبِ   شَرٌّ مِنَ   الذَّنْبِ   أَرْبَـعَةٌ فِي  وَ الاِفْتِخَارُ وَ الاِسْتِبْشَارُ وَ الإِْ

چهار چيز در گناه وجود دارد كه از خود گناه بدتر است: كوچك شمردن (گناه) و افتخار كردن (به گناه) و شادماني كردن (به 
15Fگناه) و اصرار (بر گناه).

5  
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 نتايج سرپيچي ابليس از فرمان خداوند
 ـ كفر1

 وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ   ئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ أبَىوَ إِذْ قُـلْنا لِلْمَلا
همگى سجده كردند؛ جز ابليس كه سر باز » براى آدم سجده و خضوع كنيد!«و (ياد كن) هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم: 

 )34كافران شد. (بقره/ زد، و تكبر ورزيد، (و به خاطر نافرمانى و تكبرش) از
تُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فـَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَئكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ *   إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبـَرَ وَ كاَنَ مِنَ الْكَفِريِنَ فإَِذَا سَوَّيْـ

فرشتگان سجده  ي در آن هنگام همه» * براى او به سجده افتيد!هنگامى كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، 
 )74تا  72كردند، * جز ابليس كه تكبر ورزيد و از كافران بود! (ص/

 ـ تنزل مقام2
هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِريِنَ   قاَلَ فَاهْبِطْ مِنـْ

ات) فرود آى! تو حقّ ندارى در آن (مقام و مرتبه) تكبر كنى! بيرون رو، كه تو از افراد پست و  رتبهاز آن (مقام و م«گفت: 
 )13كوچكى! (اعراف/

 ـ لعنت خدا بر او4ـ رانده شدن از درگاه خدا  3
هَا فإَِنَّكَ رجَِيمٌ * وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلىَ   يَـوْمِ الدِّينِ   قاَلَ فَاخْرُجْ مِنـْ

اى (از درگاه ما!). * و لعنت (و دورى از رحمت حق) تا روز قيامت  شده  ] بيرون رو، كه رانده ها [فرشتگان از صف آن«مود: فر
 )35و34(حجر/» بر تو خواهد بود!

هَا فإَِنَّكَ رجَِيمٌ * وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِلىَ   يَـوْمِ الدِّينِ   قاَلَ فَاخْرُجْ مِنـْ
ها (و صفوف ملائكه) خارج شو، كه تو رانده درگاه منى! * و مسلمّاً لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد  از آسمان«فرمود: 

 )78و77بود!(ص/
 ـ جهنمي شدن5

هُمْ فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤكُمُ   جَزَاءً مَّوْفُوراً    قاَلَ اذْهَبْ فَمَن تبَِعَكَ مِنـْ
 )63(اسراء/» جهنم كيفر شماست، كيفرى است فراوان! برو! هر كس از آنان از تو تبعيت كند،«فرمود: 

 (تفسير نمونه)  اعتراض به خدا

شد، بلكه  السلام يك امتناع ساده و معمولى نبود و يك گناه عادى محسوب نمى امتناع شيطان از سجده كردن، براى آدم عليه
گويد: من از او بهترم در واقع به اين معنى است  كه مى يك سركشى و تمرد آميخته به اعتراض و انكار مقام پروردگار بود، زيرا اين

به اين جهت، »! راجح«بر » مرجوح«كه فرمان تو در مورد سجده بر آدم، بر خلاف حكمت و عدالت است، و موجب مقدم داشتن 
هاى خويش را در  ها و موقعيت بايست تمام مقام مخالفت او سر از كفر و انكار علم و حكمت خدا در آورد و به همين جهت، مى

خداوند او را از آن مقام برجسته و موقعيتى كه در صفوف فرشتگان پيدا كرده بود   درگاه الهى از دست بدهد، به همين سبب
 ).قالَ فاَهْبِطْ مِنْها» (از اين مقام و مرتبه، فرود آى«بيرون كرد و به او فرمود: 

» مقام و درجه« گردد، و بعضى به بر مى» بهشت« يا» آسمان «جمعى از مفسران معتقدند كه به» منها«در مورد ضمير
16Fاند كه از نظر نتيجه، چندان تفاوتى با هم ندارند. بازگردانده

1  
 (علامه طباطبايي)  بازگشت تمامى معاصى به تكبر

لى كه كبريا ) و منازعه با كبريايي خداى سبحان است، در حاو تكبر ها به دعواى انانيت (خودخواهى برگشت تمامى معصيت
رسد كه در مقابل انانيت الهى و آن وجودى كه جميع  ردايى است كه بر اندام كسى جز او شايسته نيست، و هيچ مخلوقى را نمى

ها در برابرش خاضع و گردن همه گردنفرازان در پيشگاه مقدسش خميده و هر صوتى در برابر عظمتش در سينه حبس شده  روى
 بگويد.» من« خر است براى خود انانيت قائل شده به ذات خود تكيه زده وو هر چيزى برايش ذليل و مس
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شد و نظر و فكر  اگر ابليس اسير نفس خود نمى و ابليس با استدلال به برترى خود بر آدم و مستقل ديدن خود، نافرمانى كرد.
د، بلكه معبودى مافوق خود مشاهده دي ساخت هرگز خود را مستقل به ذات نمى خود را محصور در چهار ديوارى وجود خود نمى

گونه  ديد كه هيچ كرد كه قيوم او و قيوم هر موجود ديگرى است، و ناچار انانيت و هستى خود را در برابر او به طورى ذليل مى مى
داد، و  ر او مىكرد، و به ناچار در برابر امر پروردگار خاضع شده نفسش بطوع و رغبت تن به امتثال اوام استقلالى در خود سراغ نمى

كرد كه امر به سجده آدم از مصدر عظمت و كبرياى خدا  طور فكر مى افتاد كه او از آدم بهتر است، بلكه اين نمى  هرگز به اين خيال
طور فكر نكرد و حتى اين مقدار هم  و از منبع هر جلال و جمالى صادر شده است و بايد بدون درنگ امتثال كرد، ليكن او اين

بلكه با كمال جرأت و جسارت گفت: » بهترى من مرا از سجده بر او بازداشت «را نكرد كه در جواب پروردگارش بگويد:  رعايت ادب
وسيله هم انانيت و استقلال خود را اظهار كرده باشد و هم بهترى خود را امرى ثابت و غير قابل زوال  تا بدين» من از او بهترم «

شود كه در حقيقت اين ملعون به خداى تعالى تكبر ورزيده  جا معلوم مى تكبر كرده باشد. از همينطور رساترى  ادعا كند، علاوه، به
17Fنه به آدم.

1  
وجوب امتثال اوامر خداوند از اين جهت است كه امر، امر او است، نه از اين جهت كه در امتثال امرش مصلحت و يا جهتى از 

 مصالح و جهات خير باشد.جهات خير هست تا مسأله وجوب امتثال دائر مدار 

خاطر تكبرش بود و  شود كه اگر ابليس عصيان ورزيد و مستحق طرد شد به از آيات مربوط به داستان آدم و ابليس استفاده مى
رٌ مِنْهُ « جمله  ليكن  خواسته بر آدم تكبر بورزد، آيد كه مى يكى از شواهد اين معنا است، گر چه از ظاهر گفتار ابليس بر مى» أنَاَ خَيـْ
من او را به دو  «كه  اى كه از داستان خلافت آدم داشته و تعبيرى كه از خداوند در باره خلقت آدم و اين كه ابليس با سابقه از اين

 آيد كه وى در مقام استكبار بر خداوند بوده نه استكبار بر آدم. شنيده بود و مع ذلك زير بار نرفت بر مى» ام دست خود آفريده
كانَ  «بفرمايد: » كهف« سوره » 50 «اين است كه اگر وى در مقام تكبر بر آدم بود روا بود خداى تعالى در آيهشاهد ديگرش 

فـَفَسَقَ عَنْ «و حال آنكه فرموده:» فاستنكف عن الخضوع لآدم چون از طايفه جن بود از خضوع در برابر آدم استنكاف كرد  منَ الجِْنِ
18F».رپيچى كردـ از امر پروردگارش س أَمْرِ ربه

2  
 (تفسيرنمونه) گناه جهلي و گناه انكاري

 فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي
 هُ عَلَيهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكيماً إِنَّمَا التـَّوْبةَُ عَلى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السوءَ بجَهَلَةٍ ثمَُّ يَـتُوبوُنَ مِن قَريِبٍ فأَُولئَك يَـتُوب اللَّ 

رش توبه از سوى خدا، تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت انجام مى دهند و سپس به زودى توبه پذي
 .پذيرد و خدا دانا و حكيم است كنند، خداوند توبه چنين اشخاصى را مى مى

 ».دهند مى ها است كه گناهى را از روى جهالت انجام آن توبه تنها براى« فرمايد: در اين آيه به صراحات مى
خبرى از گناه است، و يا عدم آگاهى از اثرات شوم و  چيست؟ آيا همان جهل و نادانى و بى» جهالت« اكنون ببينيم منظور از

 باشد؟ عواقب دردناك آن مى

 شود كه منظور از آن در آيه مورد و مشتقات آن گرچه به معانى گوناگونى آمده است ولى از قرائن استفاده مى» جهل« كلمه
ها بر نيروى عقل و ايمان است، و در اين حالت، علم و دانش انسان  هاى سركش و چيره شدن آن بحث طغيان غرائز و تسلط هوس

گردد، و هنگامى كه علم اثر خود را از  اثر مى رود اما تحت تاثير آن غرائز سركش قرار گرفته و عملاً بى به گناه گرچه از بين نمى
 نادانى برابر خواهد بود. دست داد، عملاً با جهل و

ولى اگر گناه بر اثر چنين جهالتى نباشد بلكه از روى انكار حكم پروردگار و عناد و دشمنى انجام گيرد، چنين گناهى حكايت 
 كند و به همين جهت توبه آن قبول نيست، مگر اين كه از اين حالت بازگردد و دست از عناد و انكار بشويد. از كفر مى

السلام در دعاى ابو حمزه ثمالي با توضيح بيشترى بيان  كند كه امام سجاد عليه آيه همان حقيقتى را بيان مى در واقع اين
 گويد: جا كه مى فرموده است آن
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كَ مُتـَعَرِّضٌ وَ لاَ لِوَعِيدِكَ مُتـَهَاوِنٌ لَكِنْ خَطِيئَةٌ عَرَضَتْ وَ وَ أنَاَ بِرُبوُبيَِّتِكَ جَاحِدٌ وَ لاَ بأَِمْرِكَ مُسْتَخِفٌّ وَ لاَ لِعُقُوبتَِ   عَصَيْتُكَ   حِينَ   أَعْصِكَ   لَمْ   إِلَهِي
  وَ غَلَبَنِي هَوَاي  سَوَّلَتْ لِي نَـفْسِي

خداى من هنگامى كه به معصيت تو پرداختم اقدام به گناه از راه انكار خداونديت نكردم و نه به خاطر خفيف شمردن امر تو «
اعتنا بودم و نه وعده كيفرت را سبك شمردم بلكه خطايى بود كه در برابر  ميت گرفتم و نسبت به آن بىبود و نه مجازات ترا كم اه

19F».من قرار گرفت و نفس اماره، حق را بر من مشتبه كرد و هوى و هوس بر من چيره شد

1  
 رابطه گناه و ايمان

و توسط عبد  »؟ايمان چيست«كه سؤال كرده بودم: نوشتم  السلام امام صادق عليهه ى با عبدالرحيم قصير گويد: نامه الف)
 .الملك بن اعين فرستادم

 حضرت نوشت و توسط عبد الملك فرستاد كه: 
زبان و تصميم قلبى و عمل نمودن با اعضاء و جوارح است، ه ايمان اقرار نمودن ب ـ خدايت رحمت كند ـ از ايمان پرسش كردى

هم پيوسته است) همچنين اسلام مانند ه ست (كه سقف و در و ديوارش با اي خانههم پيوسته و مانند ه ى دارد بيايمان اجزا
 ست.ا اي ست و كفر هم مانند خانها اي خانه

كه مسلمان  كه مؤمن باشد (مسلمان است و هنوز مؤمن نشده) ولى مؤمن نشود، جز آن گاهى بنده مسلمان است، پيش از آن
ى را كه خداى عز و جل از آن نهى فرموده ا ايمان، و چون بنده گناه كبيره يا صغيرهست و شريك ا باشد، پس اسلام پيش از ايمان

ه مرتكب شود، از ايمان خارج شود، و اسم ايمان از او برداشته و اسم اسلام بر او گذاشته شود، سپس اگر توبه و استغفار كند، ب
ست و ا چيز حلال بگويد: اين حرامه ست كه: با و استحلال اينسوى كفر نبرد، ه و جز انكار و استحلال او را ب خانه ايمان برگردد

ست كه از اسلام و ايمان خارج گشته و در كفر وارد شود و ا گاه آن عقيده پيدا كند، آنه ست و با چيز حرام بگويد: اين حلاله ب
الحرام) گشته و سپس داخل كعبه شود و در كعبه حدثى صادر كند، و از كعبه و حرم  مانند كسى است كه داخل حرم (مسجد

 دوزخ رفته باشد.ه اخراج گشته و گردنش زده و ب
20F

2  
 السلام فرمود: امام باقر عليه ب)

و خدا ويل را براى » )1(مطففين/  فروشان ويل هست براي كمـ   ويلٌ للْمطَفِّفينَ «(خداوند) راجع به پيمانه نازل فرموده است: 
ويل هست براي فوَيلٌ للَّذينَ كَفَرُوا منْ مشْهد يومٍ عظيمٍ ـ  «كه كافرش ناميده. خداى عز و جل فرمايد:  كسى قرار نداده، جز آن

21F».)19(مريم/  حضور يافتن در روزى بزرگ هنگامكافران 

3  
شود. پس تمام اين  ايت نيز يك گروه به اين چهارده گروه افزوده ميقرآن سيزده گروه را اهل ويل دانسته و در رو توضيح:

 چهارده گروه طبق اين روايت مادامي كه توبه نكنند ايمان نخواهند داشت. 
 روند هايي كه در ويل مي گروه
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2نِ عب ادمنْ حرَانَ عَنِ أبَِي نجنِ بمالرَّح دبنْ عع روُفعنِ ماسِ ببْنِ العع يمرَاهِنُ إبب يلع .ع عم تَيرِ قاَلَ: كَتبَيمِ القْصالرَّح دبنْ عانَ عنَ ثْميَنِ أعب كلالْم دب

لبِْ ت رحمك اللَّه عنِ الْإِيمانِ و الْإِيمانُ هو الْإِقرَْار باِللِّسانِ و عقْد في القَْإِلَى أبَِي عبد اللَّه ع أسَأَلهُ عنِ الإِْيمانِ ما هو فَكَتَب إِلَي مع عبد المْلك بنِ أَعينَ سألَْ

 ارالْكُفرُْ د و ارد لاَمِالْإس ككَذَل و ارد وه ضٍ وعنْ بم ُضهعانُ بالْإِيم كاَنِ ولٌ باِلأَْرمع تَّى وناً حؤْمكوُنُ ملَا ي ناً وؤْمكوُنَ ملَ أنَْ يَماً قبلسم دبْكوُنُ العي فقََد

يرَةً منْ صغاَئرِ الْمعاصي الَّتي نَهى اللَّه عزَّ و جلَّ عنْها لاَم قبَلَ الْإِيمانِ و هو يشاَركِ الْإِيمانَ فَإِذَا أَتَى العْبد كبَِيرَةً منْ كبَائرِ الْمعاصي أوَ صغفاَلْإسِ -يكوُنَ مسلماً

ماس نْهطاً عاقانِ سنَ الْإِيمكاَنَ خاَرِجاً م خرِْجلَا ي انِ وارِ الْإِيمإِلَى د ادتغَْفرََ عاس و لاَمِ فَإِنْ تاَبِالْإس ماس هلَيثاَبِتاً ع انِ ولاَلُالْإِيمحتاسال و ودحْإِلَى الْكُفرِْ إِلَّا الج ه  

د لاَلٌ وذَا حرَامِ هلْحل و رَامذَا حلاَلِ هلْحقوُلَ لنْ أنَْ ينْزِلةَِ مكاَنَ بِم ي الْكُفرِْ ولاً فاخانِ دالْإِيم لاَمِ وِنَ الْإسكوُنُ خاَرِجاً ما يهنْدَفع كخَلَ انَ بِذَلد ثُم َرمخَلَ الْحد

رمَِ فَضرُِبنِ الْحع ةِ وبَنِ الْكعع ثاً فَأُخرِْجدةِ حبَي الْكعثَ فدأَح ةَ وبَإِلَى النَّارِ. ـ الكافي (ط الْكع ارص و ُنقُهع 28، ص2 الإسلامية)، ج -ت 

 مشْهد يومٍ عظيمٍ. ـ  فوَيلٌ للَّذينَ كَفرَوُا منْ  و لَم يجعلِ الوْيلَ لأَحد حتَّى يسميه كاَفراً قاَلَ اللَّه عزَّ و جلَ:  : ويلٌ للمْطفَِّفينَ . و أَنْزَلَ في الْكَيل3ِ

 32ص 2 الإسلامية) ج -الكافي (ط 



 

 )60/تالذارياـ  27/صـ  37(مريم/ .فـَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَرُوا )2(ابراهيم/ .وَيْلٌ لِلْكافِرين كافران ــ 1
 )6(فصلت/ .وَيْلٌ لِلْمُشْركِينَ  مشركين ــ 2
 )65(زخرف/  .فـَوَيْلٌ لِلَّذينَ ظلََمُوا ظالمين ــ 3
فـَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بأِيَْديهِمْ ثمَُّ يَـقُولوُنَ  ـ دهند نويسند و آن را به خدا نسبت مي كساني كه كتاب و مطلبي از خود ميـ 4

  )79(بقره/ .نْدِ اللَّهِ هذا مِنْ عِ 
 )18(انبياء/ .لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ  كنند ـ كساني كه خدا و معاد را بر اساس نفس خود وصف ميـ 5
  )22(زمر/.فـَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ  ـ  هايشان در اثر غفلت از ياد خدا سخت گرديده كسانى كه دلـ 6
   )7(جاثيه/ .وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أثَيمٍ  ـگنهكار  يانگو دروغ امتمـ 7
بينَ  تكذيب كنندگان خدا، پيامبر، معاد و... ــ 8  45و 40و 37و 34و 28و 24و 19و 15/مرسلات ـ 11/طور( .فـَوَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

  )10/مطففينـ  49و 47و
  )1مطففين/( .وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ  كم فروشان ــ 9

 )1(همزه/ .وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ـ   كننده مسخره يانِجو عيب ي همهـ 10
 )5و4(ماعون/ .مْ سَاهُونَ هِ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِ فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ انگارند ـ   هايي كه در نماز سهل نمازخوانـ 11
 )6و4(ماعون/ .الَّذِينَ هُمْ يُـرَاءُونَ ... لِلْمُصَلِّينَ  فـَوَيْلٌ كنند.  رياكارى مىهايي كه  نمازخوانـ 12
اسباب و وسايل مورد نياز را (مانند وام، زكات، صدقه، عاريه، اثاث خانه و غيره) از ديگران دريغ  هايي كه نمازخوانـ 13

 )7و4(ماعون/ .وَ يَمْنـَعُونَ الْمَاعُونَ ... فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ  ـ دارند مى
فِي   الْمُنَافِقِينَ   مَعَ   أَهْلِ بَـيْتِي عَذَابُـهُمْ   الْوَيْلُ لِظاَلِمِ «سلم فرمود:  و آله و عليه االله السلام ـ پيامبر گرامي اسلام صلي م به اهل بيت عليهمظالـ 14

رْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ  اينان با منافقان در درك اسفل ) ـ ويل براي كسى است كه به اهل بيتم ستم روا دارد، عذاب 145(نسا/ الدَّ
 22F1.»ترين مرتبه جهنمّ) از آتش دوزخ است (پايين
 السلام فرمود:  امام باقر عليهج) 

ـ  مَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلاَّ زانيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَ الزَّانيَِةُ لا يَـنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّ   الزَّانِي لا يَـنْكِحُ «(خداوند) در مدينه نازل فرمود: 
همسرى نگيرد، و اين همسرى ه همسرى نگيرد، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به مرد زناكار جز زن زناكار يا مشرك را ب

و  موده ـرآله ف و عليه اللَّه پس خدا زن و مرد زناكار را مؤمن نناميده است، و رسول خدا صلى .»)3نور/( ستا بر مؤمنين حرام
كند مؤمن نيست،  كند مؤمن نيست، و دزد هنگامى كه دزدى مي زناكار هنگامى كه زنا مي -دانشمندان در اين گفته شك ندارند

23Fكند، ايمان از او بركنار شود، مانند بركنارى پيراهن (از تن انسان). زيرا هنگامى كه آن كار را مي

2  
 شود؛ مؤمن نيست. ضوع شبيه روايت (الف) است. يعني وقتي گناه مرتكب ميدو گناه در اين روايت بيان شده و مو توضيح:

 السلام فرمود:  د) امام باقر عليه
مْ شَهادَةً أبََداً وَ أُولئِكَ ثمَُّ لَمْ يأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ شُهَداءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَمانيِنَ جَلْدَةً وَ لا تَـقْبـَلُوا لَهُ   وَ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَناتِ «در مدينه نازل فرمود: 

زنا متهم كنند و چهار شاهد ه كسانى كه زنان عفيفه را بـ   وَ أَصْلَحُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ   إِلاَّ الَّذِينَ تابوُا مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ   هُمُ الْفاسِقُونَ 
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2 .حنْكي لا يينةَِ الزَّاندلَ  أَنْزَلَ باِلْمع كذل رِّمح و ِشرْكم َها إِلَّا زانٍ أوحنْكةُ لا ييالزَّان شرِْكةًَ وم َةً أويينَإِلَّا زاننؤْمةَ   ى الْميلاَ الزَّان ناً وؤْمم يالزَّان اللَّه مسي فَلَم

ْزنينَ يي حي الزَّانْزنقاَلَ لاَ ي لْمِ أَنَّهْلُ العَأه يهترَِي فمي سص لَي ولُ اللَّهسقاَلَ ر نةًَ وؤْممارِقُ حرِقُ السسلاَ ي نٌ وؤْمم وه لَ ي وإِذَا فَع نٌ فَإِنَّهؤْمم وه رِقُ وسينَ ي

 32ص 2 الإسلامية) ج -. ـ الكافي (ط ذَلك خُلع عنهْ الإِْيمانُ كَخَلْعِ القَْميص



 

يريد كه ايشان فاسقند، مگر كسانى كه پس از آن توبه كنند و را هرگز نپذشان  شهادتتازيانه بزنيد و  هشتادها را  نياورند، آن
آن زن عفيفه) پايدار ه پس خدا او را تا زمانى كه بر افتراء (و تهمت ب .»)4(نور/ست ا اصلاح شوند، همانا خدا آمرزنده و مهربان

 است از ناميدن مؤمن بر كنار دانسته.
و  .»)18(سجده/ آيا مؤمن مانند فاسق است؟ برابر نيستندـ  كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتـَوُونَ   أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً «خداى عز و جل فرمايد: 
 خدا فاسق را منافق ناميده.

  .»)67(توبه/ همانا منافقان همان فاسقانندـ  إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ «خداى عز و جل فرمايد: 
مگر شيطان كه از ـ  كانَ مِنَ الْجِنِّ فـَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِّهِ    إِلاَّ إِبْلِيسَ  «طان قرار داده و فرموده: و خداى عز و جل او را از دوستداران شي

  .»)50(كهف/ آدم) فاسق شده امر پروردگار خود (در موضوع سجده به طايفه جن بود و نسبت ب
نْيا وَ الآْخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ   الْمُؤْمِناتِ   الْغافِلاتِ   حْصَناتِ إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُ «و نيز ملعونش قرار داد و فرمود:  يَـوْمَ   لعُِنُوا فِي الدُّ

نيا و آخرت دهند، در د خبر نسبت زنا مي زنان عفيفه و بىه كسانى كه بـ  وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانوُا يَـعْمَلُونَ   أَلْسِنَتـُهُمْ وَ أيَْدِيهِمْ   تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 
 اند گواهى دهند كرده ى كه مييكارهاه ها ب شان عليه آن لعنت شده و عذابى بزرگ دارند، روزى كه زبان و دست و پاي

  .»)24و23(نور/
24Fندهند، بلكه عليه كسى كه فرمان عذاب بر او ثابت شده گواهى دهند.  و أعضاء و جوارح عليه مؤمن گواهى

1  
 توضيح: 

 . است و لعنت شده و عذابي دردناك دارد ه) فاسقت زنندمگنهكار (تهـ 
 دهند. اين شهادت يعني ايمان ندارد. ـ اعضاء و جوارح بر عليه گنهكار شهادت مي

 مؤمن و فاسق برابر نيستند. ـ 
 فاسق است.همان منافق ـ 
 شيطان فاسق است.  ـ

  .شود كه منجر به نفاق، شرك و كفر مي ها سرپيچي از دستور خدا و تكبر در برابر اوست  كار مشترك اين نتيجه:
 هـ) ايمان و اطاعت

 السلام در باره ايمان پرسيدم،  سلام جعفى گويد: از امام صادق عليه
25F».ايمان اين است كه: خدا اطاعت شود و نافرمانى نشود«فرمود: 

2  
 السلام فرمود:  جواد عليه امامو) 

 يُـؤْثِرَ دِينَهُ على شَهْوَتهِِ ، و لَن يَـهْلِكَ حتّى يُـؤْثِرَ شَهْوَتَهُ على دِينهِ. لَن يَسْتَكمِلَ العبدُ حقيقةَ الإيمانِ حتّى 
 گاه كه دينش را بر هوس خود ترجيح دهد، و هرگز به هلاكت در رساند، مگر آن ، هرگز حقيقت ايمان را به كمال نمىبنده«

                                                 
1 .ناتصحونَ الْمْرمينَ يالَّذ ينةَِ ودْنَزَلَ بِالم و  دلفَاج داءُةِ شهعبأتُْوا بأَِري لَم ُقُونَثمالفْاس مه كأوُلئ داً وةً أَبشهَاد مَلُوا لهْلا تَقب ةً وْلدينَ جثمَان موا   وهينَ تابإِلَّا الَّذ

كذل دعنْ بم  يمحر غفَُور وا فإَِنَّ اللَّهَلحأَص نْ أَنْ -  وةِ مرْيلَى الْفيماً عقا كَانَ مم اللَّه رَّأَهلَّ فَبج زَّ وع انِ قَالَ اللَّهى بِالإِْيممسقاً  -ينْ كانَ فاسناً كَمؤْمنْ كانَ مأَ فَم

كانَ منَ الْجنِِّ فَفسَقَ عنْ أَمرِ   إِلَّا إبِليس  ياء إِبليس قَالَو جعلهَ عزَّ و جلَّ منْ أوَل   إِنَّ الْمنافقينَ هم الفْاسقوُنَ -و جعلهَ اللَّه منَافقاً قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ -  لا يستوَونَ

هبوناً فقََالَ   رلْعم لَهعج و- ناتصحونَ الْمرْمينَ يإِنَّ الَّذ  لاتالغْاف  ناتْؤمْالم  يمظع ذابع مَله رَةِ والْآخ نيْا وي الدنُوا فُلع  ِهملَيع دتشَْه موي  ِيهمدأَي و منتَُهْأَلس   و

 32ص 2 الإسلامية) ج - و لَيست تشَْهد الْجوارِح علىَ مؤْمنٍ إِنَّما تشَْهد علَى منْ حقَّت عليَه كلَمةُ العْذَاب ـ الكافي (ط   أَرجلُهم بمِا كانُوا يعملوُنَ

 33ص 2 الإسلامية) ج -ى. الكافي (ط امٍ الجْعفي قاَلَ: سأَلْت أبَا عبد اللَّه ع عنِ الْإِيمانِ فقَاَلَ الْإِيمانُ أنَْ يطاَع اللَّه فَلاَ يعصسلَّ. 2



 

  26F1.»افتد، مگر زمانى كه هوس خود را بر دينش ترجيح دهد نمى
 السلام فرمود: امام على عليهز) 

غَضَهُ اللّهُ  سبحانهَُ .  لا يَكْمُلُ إيمانُ عبدٍ حتّى يُحِبَّ مَن أحَبَّهُ اللّهُ  سبحانه ، و يبُغضَ مَن أبْـ
چه را خداوند دشمن  چه را خداوند دوست دارد او نيز دوست داشته باشد و آن شود مگر آن كه آن اى كامل نمى ايمان بنده«

  27F2.»يز دشمن بدارددارد او ن
 (تفسير نمونه) نخستين قياس، قياس شيطان بود

به ما رسيده قياس كردن احكام و حقايق دينى به شدت محكوم شده  السلام ليهمدر روايات متعددى كه از طرق اهل بيت ع
قياس «بو حنيفه فرمود: به ا السلام عليهخوانيم نخستين كسى كه قياس كرد، شيطان بود، امام صادق  است و در اين اخبار مى

28F».مكن كه نخستين قياس كننده شيطان بود

3  
نيز اين مطلب  »حسن بصرى« و »ابن سيرين«و »ابن عباس« از »طبرى« و تفسير »المنار« در منابع اهل تسنن مانند تفسير

   29F4.نقل شده است
شباهت دارد مقايسه كنيم، و همان اين است كه موضوعى را به موضوع ديگر كه از بعضى جهات با آن  »قياس«منظور از

بدانيم، مثل  كه فلسفه و اسرار حكم اول را كاملاً موضوع اول است، درباره موضوع دوم نيز اجرا شود، بدون اين ي حكمى كه درباره
آن مقايسه انسان را هم با  »عرق «انسان محكوم به نجاست و ناپاكى است و بايد از آن پرهيز كرد، سپس »بول « دانيم كه مى اين

اى از جهات و اجزاى تركيبى با هم شباهت دارند، هر دو ناپاك و نجس هستند، در حالى كه  كنيم و بگوئيم چون اين دو در پاره
تر، پرهيز از يكى كار  تر و ديگرى غليظ اى از جهات با هم شباهت دارند، ولى از جهاتى هم متفاوتند، يكى رقيق اگر چه در پاره

هاى حكم اول بر ما روشن نيست، و اين يك  فرسا، به علاوه تمام فلسفه رهيز از ديگرى بسيار مشكل و طاقتاى است و پ ساده
 باشد. مقايسه تخمينى بيش نمى

اند، زيرا  محكوم كرده و باطل شمردهً قياس را شديدا وسلم آله و عليه االله ليبه همين جهت پيشوايان ما با الهام از كلام پيامبر ص
اى  كه دو موضوع را از پاره شود كه هر كس با مطالعه محدود و فكر كوتاه خود، به مجرد اين باب قياس سبب مىگشوده شدن 

ديگرى اجرا كند، و به اين ترتيب هرج و مرجى از نظر قوانين و احكام دينى به  ي جهات، مساوى دانست، حكم يكى را در باره
 وجود آيد.

كنند كه هرگز نسخه بيمارى  توصيه مى صر به قوانين دينى نيست، پزشكان هم اكيداًممنوع بودن قياس از نظر حكم خرد منح
ها از نظر شما شبيه باشند، فلسفه آن روشن است، زيرا دو بيمار ممكن است در نظر  را به بيمار ديگر ندهيد، هر چند بيمارى آن

 از نظر ميزان تحمل نسبت به دارو، و گروه خونى و مثلاً ما با هم شباهت داشته باشند، ولى با اين حال از جهات فراوانى، مثلاً
ها را تشخيص بدهند، بلكه  توانند آن ميزان قند و اوره و چربى خون تفاوت ميان اين دو بوده باشد كه افراد عادى هرگز نمى
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فقَاَلَ لهَ يا أَبا  السلام ليهعنْ عيسى بنِ عبد اللَّه القْرُشَي قاَلَ: دخَلَ أبَو حنيفةََ علَى أبَِي عبد اللَّه ع  علي بنُ إبِرَاهيم عنْ أبَِيه عنْ أَحمد بنِ عبد اللَّه العْقيليِ. 3

و لوَ قَاس   خَلقَْتَني منْ نارٍ و خَلقَْتهَ منْ طينٍ* فقََاس ما بينَ النَّارِ و الطِّينِ  قاَلَ نعَم قاَلَ لاَ تقَس فَإنَِّ أوَلَ منْ قاَس إبِليس حينَ قاَلَ  ك تقَيسحنيفةََ بلغََني أَنَّ

مةَ آدنوُرِي  ا بفَضْلَ م َرفةِ النَّارِ علَى الْآخرَِ ـ بِنوُرِيا عمهدأَح فاَءص نِ وينَ النُّوربه من خبر «السلام وارد شد. حضرت فرمود:  ابو حنيفه بر امام صادق عليهي

قياس مكن زيرا نخستين كسى كه قياس كرد شيطان بود، آنگاه كه گفت: مرا از آتش آفريدى و آدم «فرمود: » آرى«گفت: ».كنى رسيده كه تو قياس مي

كرد امتياز ميان دو نور و پاكيزگى يكى را بر ديگرى  را از خاك، او بين آتش و خاك قياس كرد و اگر نورانيت آدم را با نورانيت آتش قياس مي
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يكى را به ديگرى  وسيله پزشكان ماهر امكان دارد، اگر بدون در نظر گرفتن اين خصوصيات، داروىه ب تشخيص آن منحصراً
 بدهيم ممكن است نه تنها مفيد نباشد بلكه گاهى سرچشمه خطرات جبران ناپذيرى گردد.

تر است و به همين دليل در روايات داريم اگر احكام خدا با قياس سنجيده شود، دين  تر و باريك احكام الهى از اين هم دقيق
   30F1. است خدا از بين خواهد رفت، يا فساد آن بيشتر از صلاح آن

به علاوه پناه بردن به قياس براى كشف احكام الهى نشانه نارسايى مذهب است، زيرا هنگامى كه براى هر موضوع در مذهب، 
حكمى وارد شده باشد ديگر نيازى به قياس نيست، به همين جهت شيعه چون تمام نيازمنديها را از نظر حكم مذهبى از مكتب 

بيند كه دست به سوى قياس دراز كند، ولى فقهاى اهل تسنن  ن مكتب پيامبرند گرفته، نيازى نمىكه وارثاالسلام  عليه اهل بيت
بعد از قرآن بايد پناهگاه مسلمانان بوده باشد به وسلم  آله و عليه االله صلي را كه طبق فرمان پيامبر السلام ليهمكتب اهل بيت ع  چون

بينند كه دست به سوى قياس  اى جز اين نمى اند، چاره ر كمبود مدرك گرديدهاند و در احكام اسلامى گرفتا دست فراموشى سپرده
 دراز كنند.

اش اين است كه او آفرينش خود را  خوانيم او نخستين كسى بود كه قياس كرد، نكته كه در روايات مى »شيطان «و اما در مورد
از جهات، بر خاك دليل بر برترى همه جانبه گرفت، بدون  اى از نظر مادى با آفرينش آدم، مقايسه نمود و برترى آتش را در پاره

، »قياس اولويت « كه به ساير امتيازات خاك و از آن بالاتر به امتيازات روحانى و معنوى آدم توجه كند، و به اصطلاح از طريق اين
ود بر آدم نمايد، و حتى فرمان اما قياسى كه بر پايه تخمين و گمان و مطالعه سطحى و نامحدودش قرار داشت، حكم به برترى خ

در كتب شيعه و  السلام ليهكه در بعضى از روايات كه از امام صادق ع خدا را به خاطر همين قياس باطل زير پا بگذارد! جالب اين
 خوانيم: اهل تسنن هر دو نقل شده است مى

31F».ين خواهد كردكسى كه امر دين را با قياس بسنجد، خداوند در روز قيامت او را با ابليس، قر«

2   
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2 .ع رِيامْى العيحنِ ييرِ بشنْ بع اللَّه دبنُ عاذُ بعم اهور و اللَّه دبنُ أبَِي عب دمقاَلَ أَح لَى قاَلَونِ أبَِي لَينِ اب  حنِ مفرَِ بعلَى جانُ عمالنُّع أَناَ و خَلْتد دم

فةَِ لَه رأْي و نَظرٌَ و نقاَد قاَلَ فَلعَلَّه الَّذي يقيس الأْشَْياء برَِأْيهِ ثُم قَالَ فرََحب بِنَا و قاَلَ يا ابنَ أبَِي لَيلَى منْ هذَا الرَّجلُ قُلْت جعلْت فداك هذَا رجلٌ منْ أهَلِ الْكوُ

غَيركِ فَهلْ عرفَْت مما الْملوُحةُ في العْينَينِ و الْمرَارةُ في نُ هلْ تُحسنُ تقَيس رأسْك قاَلَ لاَ قاَلَ فمَا أَراك تُحسنُ تقَيس شَيئاً و لاَ تَهتَدي إِلَّا منْ عنْد لهَ يا نعُما

بنُ ليَلَى فقَُلْت جعلْت فداك لاَ تَدعناَ في و العْذوُبةُ في الْفَمِ قاَلَ لاَ قاَلَ فَهلْ عرفَْت كَلمةً أوَلُها كفُرٌْ و آخرهُا إِيمانٌ قاَلَ لاَ قاَلَ ا الأُْذنَُينِ و البْروُدةُ في الْمنْخريَنِ

 هائنْ آبي أبَِي عثَندح مَلَناَ قاَلَ نع فْتصا ومى مميعلَ فعَنِ فجتَيملَى شَحع منِ آدنَيِ ابيالَى خَلقََ عَتع و كارَتب ص قاَلَ إنَِّ اللَّه ولَ اللَّهسلَا أنََّ ر َلو ةَ ولوُحا الْمه

ا شَييهِمف قَعي لَم تاَ ولذََاب كةُ تَ ذَللوُحالْم ا ومهنَ القَْذَى إِلَّا أذََابم نْءم ساغِ فَلَيملداباً لجنِ حَي الأُْذُنيةَ فرَارلَ الْمعج نَ القَْذَى ونِ منَييْي العف قَعا يظُ مْةٍ  لفابد

روُدلَ الْبعج اغِ ومإِلَى الد لَتصَلو كلاَ ذَل لَو و الْخرُوُج تسنِ إِلَّا الْتَمي الأُْذُنَيف تقََع لَ اللَّهعج اغُ ومالَ الدلَس كلاَ ذَل لَو اغِ وملداباً لجنِ حرَينْخي الْمةَ ف

يمانٌ فَقوَلُ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه أوَلُها كُفرٌْ و آخرهُا إِيمانٌ ثمُ ولُها كُفرٌْ و آخرهُا إِالعْذوُبةَ في الْفَمِ مناًّ منَ اللَّه علَى ابنِ آدم ليجِد لَذَّةَ الطَّعامِ و الشَّرَابِ و أَما كَلمةٌ أَ

اسيْالق و اكانُ إِيمُا نعقاَلَ ي  َقرََنه ِينِ برَِأْيهنَ الدئاً مشَي نْ قاَسص قاَلَ م ولَ اللَّهسأَنَّ ر هائنْ آبي عثَندا  فَإنَِّ أبَِي حللَّه  عم  يسلِإب   نْ قاَسلُ مَأو ي النَّارِ فَإِنَّهف

 ـ   باِلْآراء و الْمقاَييِسع فَدعوا الرَّأْي و القْياس و ما قاَلَ قوَم لَيس لهَ في دينِ اللَّه برهْانٌ فَإنَِّ دينَ اللَّه لَم يوضَ  خَلقَْتَني منْ نارٍ و خَلقَْتهَ منْ طينٍ  حينَ قاَلَ

اين كيست «من فرمود: ه السلام، آن حضرت ب گفت من و نعمان (أبو حنيفه) وارد شديم بر حضرت صادق عليه خبر دادند مرا ... از ابن أبى ليلى كه مي

شايد اين همان «فرمود:  »در احكام دين اسلام)فدايت شوم اين مردى است از اهل كوفه و داراى رأى و نظر و اجتهاد است (« :كردم ، عرض»همراه تو

 .»دهد نظر خود حكم و فتوا ميه كند و ب رأى خود قياس ميه ست كه چيزها را با مردي

بينم  پس نمي«، فرمود: »توانم نمي« :كرد ، عرض»توانى بگوئى اسرارى كه در سر خود تو است اى نعمان آيا مي«و سپس رو كرد بابى حنيفه و فرمود: 

 .»توانى ديگرى را هدايت نمائى راستى و درستى فتوا دهى و نميه را كه بتواني در چيزهاى ديگر هم قياس كنى بتو 

دانى چرا آب چشم شور است و آب گوش تلخ و  آيا مي :كه جهل و نادانى ابو حنيفه بر خودش و بر ديگران واضح شود فرمود) (آن حضرت براى آن

، »اى است كه اولش كفر است و آخرش ايمان دانى چه كلمه آيا مي« :، فرمود»دانم نمي« :كرد ، عرض»شيرين و گواراآب بينى سرد و غليظ و آب دهان 



 

ها شود،  تواند دليل بر اتحاد حكم آن كه: مقايسه موضوعى بر موضوعى ديگر بدون آگاهى از تمام اسرار آن نمى كوتاه سخن اين
ماند، زيرا ممكن است، يك نفر موضوعى را طورى  اى براى احكام باقى نمى و اگر پاى قياس به مسائل مذهبى كشيده شود، ضابطه

توان  آن را با موضوع ديگر قياس كرده و حلال بشمرد! تنها موضوعى كه مى حكم تحريم آن را صادر نمايد و ديگرىقياس كند و 
خود طبيب، دليل و فلسفه حكم خود را بيان  جا روى آن تكيه كرد، اين است كه خود قانونگذار يا مثلاً به عنوان استثناء در اين

قياس « آن را آن دليل و فلسفه موجود است، حكم را جارى ساخت، و اصطلاحاًتوان هر كجا كه  كند كه در اين صورت مى
فهمد كه ترشى  اگر طبيب به بيمار بگويد بايد از فلان ميوه پرهيز كنى، زيرا ترش است، بيمار مى گويند، مثلاً مى »هالعل منصوص

چنين اگر در قرآن يا سنت، تصريح شود كه از شراب براى او ضرر دارد و بايد از آن پرهيز كند هر چند در غير آن ميوه باشد، هم
گونه قياس ممنوع نيست  فهميم كه هر مايع مسكرى (اگر چه شراب نباشد) حرام است، اين بپرهيزيد زيرا مسكر است، از آن مى

م جهات چون دليل آن ذكر شده و قطعى است، تنها در موردى ممنوع است كه ما فلسفه و دليل حكم را به طور قطع از تما
 ندانيم.

اى از آن بود، براى توضيح بيشتر به كتب اصول  چه گفته شد، تنها فشرده البته بحث قياس، بحثى است بسيار پردامنه، كه آن
  32F1.فقه و كتب اخبار، باب قياس مراجعه فرمائيد

 لياقت بخشش حتي يك گناه
 فرمود: السلام عليهامام سجاد 

قَطِعَ صَوْتِي، وَ قُمْتُ لَكَ حَتَّى تَـتـَنَشَّرَ قَدَمَايَ، وَ  ياَ إِلَهِي لَوْ بَكَيْتُ إِليَْكَ  تَحَبْتُ حَتَّى يَـنـْ ، وَ انْـ نَيَّ  ركََعْتُ لَكَ حَتَّى يَـنْخَلِعَ حَتَّى تَسْقُطَ أَشْفَارُ عَيـْ
مُرِي، وَ شَربِْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْرِي، وَ ذكََرْتُكَ فِي خِلاَلِ ذَلِكَ صُلْبِي، وَ سَجَدْتُ لَكَ حَتَّى تَـتـَفَقَّأَ حَدَقـَتَايَ، وَ أَكَلْتُ تُـرَابَ الأَْرْضِ طُولَ عُ 

 حْوَ سَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيِّئَاتِي.حَتَّى يَكِلَّ لِسَانِي، ثمَُّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إِلَى آفاَقِ السَّمَاءِ اسْتِحْيَاءً مِنْكَ مَا اسْتـَوْجَبْتُ بِذَلِكَ مَ 
رُ  وَ  وْجِبُ مَغْفِرَتَكَ، وَ تَـعْفُو عَنِّي حِينَ أَسْتَحِقُّ عَفْوَكَ فإَِنَّ ذَلِكَ غَيـْ وَاجِبٍ لِي باِسْتِحْقَاقٍ، وَ لاَ أنَاَ أَهْلٌ لَهُ إِنْ كُنْتَ تَـغْفِرُ لِي حِينَ أَسْتـَ

رُ ظاَلِمٍ لِي.باِسْتِيجَابٍ، إِذْ كَانَ جَزَائِي مِنْكَ فِي أَوَّلِ مَا عَصَيْتُكَ النَّارَ  بْنِي فأَنَْتَ غَيـْ  ، فَإِنْ تُـعَذِّ
هاي چشمانم بريزد و چنان زاري كنم تا صدايم قطع شود و برايت چنان بايستم تا پاهايم بخشكد و  گر چنان بگريم كه مژها

آيد و تمام عمر خاك قدر سجده كنم تا چشمانم از حدقه به در چنان به تعظيم تو ركوع كنم تا استخوان پشتم بشكند و برايت آن
                                                                                                                                                                                     

 .»دانم نمي« :كرد عرض

 .»هاى آن را براى ما بيان و تشريح كنيد چه را كه وصف فرمودى علت فدايت شوم آن«ابن ابى ليلى گويد گفتم: 

فرمود: خداوند چشم بنى آدم را در  كه مي وسلم آله و عليهو اللَّه السلام از رسول خدا صلى لسلام از آباء خود عليهما حديث كرد مرا پدرم عليه«فرمود: 

و آب گوش  .ميان پيه قرار داده از اين جهت اطراف آن را آب شور قرار داد تا گنديده نشود و هر چه داخل چشم گردد آن را ذوب نمايد و بيرون اندازد

گذارد) و  مغز برساند (زيرا انسان در حال خوابيدن در بيشتر اوقات گوش خود را روى زمين ميه دانيد تا حيوانى داخل در گوش نشود و اذيت برا تلخ گر

واس قواى فكرى و ح مامتكه حجابى باشد براى دماغ (كه چيزى داخل آن نشود زيرا مركز  جهت اينه اى) قرار داد ب در بينى آب غليظ سرد (نيم بسته

 ريخت. شد و فرو مي بود مغز سر گداخته مي آن صدمه برسد آدمى ديوانه و أبله گردد) و حفظ مغز سر نمايد و اگر اين آب نميه هر گاه ب  ست كها انسان

اى كه اولش  بنى آدم.و كلمهها منتى است از خداوند بر  ها را، و اين ها و آشاميدني آدم طعم و مزه خوردني و آب دهان را شيرين گردانيد تا درك كند بنى

 .»است »لا إله إلا اللَّه«  كفر است و آخرش ايمان كلمه

السلام از حضرت رسول  السلام و او از آباء خود عليهم اى نعمان بپرهيز از قياس در دين، همانا شنيدم از پدرم عليه«سپس فرمود: 

قرين نمايد در  حكمى بدون مناسبت) قياس كند خداوند او را با شيطان همه از دين (و حكمى را ب هر كه در چيزى :فرموده سلّم كه مي و آله و عليه اللَّه صلى

اى  كنم زيرا من بهترم از او چون مرا از آتش خلق كردى و آدم را از خاك. جهنم، زيرا شيطان اول كسى بود كه قياس كرد و گفت: سجده بر آدم نمي

رأى و قياس (تو و امثال تو) ه حق او) اظهار نظر و رأى و قياس نكن، زيرا دين خدا به و رسول و جانشينان ب أبوحنيفه هيچ وقت در برابر احكام (خدا

 358ص 2 (للطبرسي) ج الإحتجاج على أهل اللجاجـ    88ص 1 علل الشرائع ج  . »واگذار نشده
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بماند، سپس از شرم،  بخورم و تا پايان زندگي آب خاكستر بنوشم و در اين حال نام تو را بر زبان برانم تا جايي كه زبانم فرو
 .چشمان را به آسمان نيفكنم هنوز سزاوار آن نيستم كه گناهي از گناهانم را ببخشي

رزى و هنگامى كه مستحق عفو تو گردم عفو كنى، باز هم نه به سبب اگر مرا به هنگامى كه مستوجب آمرزش تو شوم بيام
شايستگى من است، زيرا كيفر من در همان آغاز كه سر به عصيان تو برداشتم آتش جهنم بوده است و اگر مرا عذاب كنى در حق 

33Fاى. من ستم نكرده
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